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میزگرد
نرخ شکنی و رقابت ناسالم 
مؤسسات حسابرسی
با یکدیگر
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با حضور
مهدی بیرانوند، حسابدار رسمی و عضو هیأت مدیره ی جامعه

مصطفی جهانبانی، حسابدار رسمی و رئیس پیشین شورای عالی جامعه )غیرشاغل(
یحیی حساس یگانه، حسابدار رسمی، استاد دانشگاه و عضو شورای عالی جامعه

عیسی شهسوار خجسته، حسابدار رسمی و رییس پیشین هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
نظام الدین ملک آرایی، حسابدار رسمی و دبیرکل پیشین جامعه  

ساسان مهرانی، حسابدار رسمی و مدیر عامل مؤسسه ی حسابرسی تأمین اجتماعی
 

میزگرد این شماره ی »حسابدار رسمی« بخشی از مسائل و مشکلات حرفه ی حسابرسی را در زمینه ی اقتصادی 
به ویژه پدیده ی رقابت ناسالم اقتصادی در بین مؤسسات حسابرسی را مورد بررسی و گفت وگو قرار می دهد. 

پیش فرض اولیه از منظر اقتصادی این اســت که حسابرسی فعالیتی مفید و مورد نیاز است که برای تبدیل آن به 
یک بخش اقتصادی درخور اهمیت، نیازمند بازار مطمئن، صرفه ی اقتصادی و چشم اندازهای مثبت اقتصادی از منظر 
امکان گسترش و تحکیم حرفه است. ازاین رو، شناخت و ریشــه یابی معضلاتی که مانع توسعه و ارتقای اقتصادی 

حرفه می شوند فی نفسه دارای اولویت و اهمیت است.
محورهای موردبحث چنین است:

به اخلاق حرفه ای اســت یا این که 
برای  تقاضا  کمبــود  نظیر  عواملی 
خدمات حرفه ای و عرضه ی بیش از 
اندازه )کثرت مؤسسات حسابرسی( 
و عواملی از این قبیل نیز دارای آثار 

قابل توجه در این مورد هستند؟

4( آیا تک محصولی بودن و تأکید 
بر خدمات حسابرسی و عدم  صرف 

حسابرسی با توجه به سابقه، حسن 
عمومی،  شناخت  و  شهرت  شهرت، 
اندازه ی مؤسسه، مؤسسه ی محلی و 
این دست طبیعی است؟  از  عواملی 
یا این که نبایســتی تفاوتی در نرخ 
خدمات حرفه ای وجود داشته باشد؟

3( آیا نرخ شکنی و رقابت ناسالم 
اقتصادی ناشــی از عدم پا ی بندی 

ناســالم  رقابت  واقعی  مفهوم   )1
مشــخص  به طــور  و  اقتصــادی 
از  تعریفی  چه  چیست؟  نرخ شکنی 
نرخ شکنی دارید ؟ آیا هرگونه تفاوت 
بهای خدمات حسابرسی  برآورد  در 

به معنای نرخ شکنی است؟

2( آیــا تفاوت در نــرخ ارائه ی 
مؤسســات  بین  حرفه ای  خدمات 

رقابت ناسالم
نرخ شكنی و امضافروشی
سه مقوله ی متفاوت هستند

مصطفی جهانبانی ساسان مهرانینظام الدین ملک آراییعیسی شهسوار خجستهیحیی حساس یگانهمهدی بیرانوند
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موضوع اصلــی بحث حاضر یکی 
که حرفه ی  اســت  از مشــکلاتی 
دوره ی  طی  ایران  در  حسابرســی 
اخیری که از زایش مجدد حسابرسی 
مستقل بعد از انقلاب می گذرد یعنی 
از ســال 1380 تا امروز با آن مواجه 
بوده است. به رغم این که حسابرسی 
حرفه نوپایی است اما از یک مشکل 
مشکل  این  می بیند.  آسیب  درونی 
درونی رقابت ناسالم یا نرخ شکنی ها 
این حرفه  در  که  است  دامپینگی  و 
وجود دارد. شــاهد این هستیم که 
همین حاشیه های اندک سود فعالان 
حرفه ای به ســبب این نوع رقابت 
ناسالم کاهش پیدا کرده و به همین 
دلیل تغییراتی در ترکیب مؤسسات 
و تعداد مؤسســات و ... می بینیم و 
پایدار مانده  این مشــکل درحرفه 

است. 
بحث برســر این است که دلایل 
و زمینه های بروز این مشــکل چه 
بوده و چه گونه می توان با آن مقابله 
الفبا پیش  بر حســب حروف  کرد. 
در  بیرانوند  آقــای  چون  می رویم. 

توجــه و فعالیــت در خدمات غیر 
نرخ شکنی  بر  مؤثر  را  حسابرســی 

است یا خیر؟ 

5( جامعه ی حســابداران رسمی 
اساسنامه ی خود، موظف  مطابق  که 
به تنظیم امور و اعتلا حرفه اســت 
این  در  وظایفــی  و  تکالیــف  چه 
زمینه برعهــده دارد؟ آیا جامعه ی 
حســابداران رســمی می تواند از 
طریــق نرخ گذاری ایــن معضل را 
از آن را  ناشی  و مشــکلات  کنترل 

کاهش دهد؟ 

در  موجود  نامطلــوب  فضای   )6
از جمله بحران  اقتصاد کلان،  سطح 
اقتصادی ناشــی از تــورم و رکود 
مزمن، مشــکلات ناشــی از فساد 
مشــکلاتی  و  نظارت گریزی  مالی، 
از ایــن جنس را تا چــه اندازه بر 
در  نرخ شــکنی  و  ناســالم   رقابت 
بین مؤسســات حسابرســی مؤثر 

می دانید؟

تشــکیلات جامعه هم حضور دارند 
لطفاً تصویری از وضعیت موجود این 
معضل در جامعه ارائه بدهند. بعد از 
سایر اســاتید محترم خواهشمندم 
کارشناسی شــان  نظرات  نقطه  که 
را در این زمینه ارائه کنند. ســپس 
می توانیم بحث را در دو قسمت جلو 
بیش تر معضلات  اول  ببریم. قسمت 
وضع موجــود و نواقص و نقاط قوت 
بررســی کند و قسمت  را   و ضعف 
غلبه  برای  اجرایی  راهکارهای  دوم 

بر آن. 

 مهدی بیرانوند:
در حال حاضر حدود 271 مؤسسه ی 
حسابرسی فعال داریم و 2470 حسابدار 
رسمی که تعداد 870 نفرشان غیرشاغل 
و 1400 نفر حســابدار رســمی که هم 
شــاغل در مؤسســات به عنوان شریک 
و مدیــر و تعداد 200 نفر در ســازمان 
حسابرســی شاغل هســتند درخصوص 
درآمد مؤسسات از چند سال قبل میزان 
درآمد مؤسســات اطلاع رسانی می شود. 
تعداد 7 مؤسسه درآمدشان بالای مبلغ 

مهدی 
بیرانوند:
تا زمانی که 
شرکت داری 
به معنای 
واقعی 
نداشته 
باشیم و 
اصطلاحاً 
جدایی نقش 
سهام دار 
از مدیریت 
وجود 
نداشته 
باشد 
حساب دهی 
و حساب 
 خواهی و 
حسابرسی 
معنی پیدا 
نمی کند
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10 میلیارد تومان اســت. و تعداد 120 
مؤسسه داریم که درآمد سالیانه ی آن ها 
بــا وجود 3 شــریک و میانگین بین 10 
تا 15 نفر پرســنل زیر 1 میلیارد تومان 
اســت. با توجه به آمــار و گزارش های 
موجود، سالانه همکاران ما در مؤسسات 
حسابرســی حدود 30000 شــرکت و 
مجموعه را حسابرسی می کنند. در سطح 
کلان درآمد سالیانه ی حرفه حسابرسی 
از 5 سال قبل بصورت میانگین بین 600 
الی 700 میلیارد تومان بوده که ســهم 
ســازمان حسابرسی از این درآمد حدود 
120 میلیارد تومان اســت. یعنی خالص 
درآمــد مؤسســات حــدود مبلغ 550 

میلیارد تومان است. 
مــن در جلســه ای خدمــت دکتــر 
مهرانی برای بررســی مشکلات و مسائل 
مؤسســات با ســازمان تأمین اجتماعی 
بودم. خدمت ایشــان عــرض کردم که 
مؤسسات عضو جامعه برای اخذ مفاصا و 
سایر مسائل مشکل دارند. کل درآمد ما 
550 میلیارد تومان است که از این مبلغ 
درآمــد به صورت بــرآوردی 60 درصد 
حقوق و دســتمزد اســت که در حدود 
مبلــغ 100 میلیارد تومــان را بابت 30 
درصد حق بیمه سهم کارفرما و کارمند 

به تأمین اجتماعــی پرداخت می کنیم. 
واقعاً با این ســطح درآمد پایین می توان 
به مؤسســه داری به عنــوان یک بنگاه 

اقتصادی نگاه کرد؟ 
وقتی تجزیه و تحلیل کنیم می بینیم 
این اتفــاق دلایل مختلفــی دارد. یکی 
از دلایل اصلی این اســت کــه واقعاً در 
کشور حسابرسی هنوز به یک نیاز واقعی 
تبدیل نشــده و در ســطح یک ضرورت 
قانونی باقی مانده اســت. علت چیست؟ 
به اعتقاد بنده علاوه بر مشکلات درونی 
که بعداً توضیح خواهم داد یک مشــکل 
عمــده بیرون از حرفه ی حســابداری و 
حسابرسی اســت. و آن این است که تا 
زمانی که شــرکت داری به معنای واقعی 
نداشته باشــیم و اصطلاحاً جدایی نقش 
ســهام دار از مدیریــت وجود نداشــته 
باشد حســاب دهی و حســاب خواهی و 
حسابرسی معنی پیدا نمی کند. با صنوف 
و حرف دیگر شاید آن چنان قابل مقایسه 
نباشیم ولی یک مثال در حوزه ی پزشکی 
را بیان می کنیم. می توان حسابرســی را 
مثل یک چکاپ و بازبینی برای سهام دار 
در نظر گرفت. موقعی که فردی بخواهد 
چکاپ کند دنبال یک آزمایشــگاه خوب 
اســت و قیمت را نمی پرســد و بهترین 

آزمایشــگاه را انتخــاب می کنــد تا از 
سلامت خود اطمینان حاصل نماید. ولی 
وقتی مشتریان ما می خواهند حسابرس 
انتخاب کنند، آیا بهترین حســابرس را 
انتخاب خواهند کرد یا دنبال حسابرس 
با هزینه ی کمتر هسنتد؟ کدام حسابرس 
بیش تر گیر نمی دهد؟ این نشان می دهد 
که معضلی در حوزه ی انتخاب حسابرس 
وجود دارد و متأســفانه در بخشــی از 
اقتصاد ما حســابرس توســط مدیریت 
انتخاب می شــود نه ســهام دار. این در 
بعضی از موارد متأسفانه خطر خدشه دار 
شدن استقلال حرفه ای همکاران ما را در 
پی دارد و شبهاتی را مطرح می کند که 

خیلی خطرناک است.
بخش بزرگــی از اقتصاد مــا دولتی 
اســت.این اقتصــاد دولتــی چه گونــه 
حسابرسی می شود؟ سازوکارش چه گونه 
است؟ چه قدر پاســخ گو هستند؟ اخیراً 
بحث مربوط بــه تخصیص ارزی دولتی 
اتفاق افتاد. بانک مرکزی فهرست 1089 
شــرکت را اعلام کردند کــه ارز دولتی 
گرفته انــد. طبــق ســامانه ی اطلاعاتی 
جامعه حدود 637 مورد از این شرکت ها 
اصلًا حســابرس ندارند، یعنی کسی که 
ارز می گیــرد، واردات می کند، صادرات 

مهدی 
بیرانوند:
می بایست 
از نگاه 
ساده انگارانه 
به این 
پدیده 
اجتناب کرد 
و موضوع 
نرخ شکنی را 
در بسترهای 
مختلف 
اخلاقی، 
اقتصادی، 
اجتماعی و 
فرهنگی 
مورد مداقه 
و بررسی 
قرار داد تا 
به نتیجه ی 
مطلوب 
و راه حل 
مناسب 
رسید
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می کنــد و فعالیــت اقتصــادی می کند 
اصلًا پاســخ گو نیســت. در سطح کلان 
توسط  دولتی  شــرکت های  یک ســری 
سازمان حسابرسی بررسی می شوند، یک 
ســری وزارتخانه ها، نهادها و سازمان ها 
 هم به واســطه ی مأموریتــی که دیوان 
محاســبات دارد یک بازرســی ســالانه 
دارند ولی آیا حســابداری و حسابرسی 
و پاســخ گویی به معنــای واقعی صورت 

می گیرد؟ 
وارد مقولــه ی نــرخ و حق الزحمــه 
حسابرسی می شوم. مثلًا مناقصه ی اخیر 
شــورای شــهر تهران را در نظر بگیریم 
ما از حسابرســان مان دعــوت کردیم و 
گفتیم این نرخ هایی که می دهید درست 
نیست برای 10 منطقه شهرداری قیمت 
200 میلیــون تومــان بدهیــد. فرآیند 
شناخت شــهرداری تهران زمان بر است. 
ســازمان هایش  چیست؟  فعالیت هایش 
کدامنــد؟ با توجــه به تنــوع خدمات 
شــهرداری، ســؤالی که مطرح اســت 
چه گونه قرار اســت کار انجام شود؟ آیا 
قرارداد جبــران هزینه هــا را دارد؟ که 
ارائه می شــود که  توجیهــات مختلفی 
هرکدام به نوبه ی خود جای بررسی دارد 
ولی عمده ی دلایلــی را که در خصوص 
نرخ شکنی و کاهش قیمت در مؤسسات 
حسابرســی را می توان مد نظر قرار داد 

شامل این موارد است:
1- انجــام کار حسابرســی با کیفیت 
پایین )عدم پای بندی به اخلاق حرفه ای( 
و لذا برآورد پایین از بهای تمام شــده ی 
کار، که امکان ارایه ی قیمت پیشنهادی 
پایین تر را به مؤسســه می دهــد. البته 
در ایــن زمینــه جامعه ی حســابداران 
 رســمی از طریــق انجــام نظارت های 
دوره ای و کنتــرل کیفیــت مؤسســات 
حسابرسی ســعی در کاهش این ریسک 

داشته است.
2- بیرون کردن رقبا و به دست آوردن 
انحصــار بازار حتی بــا تحمل زیان های 
کوتاه مدت. برخی مؤسســات حسابرسی 
برای کســب سهم بازار و یا ورود به یک 

صنعت خاص تــلاش می کنند از طریق 
نرخ شکنی و تحمل زیان )به دلیل این که 
درآمــد قرارداد حسابرســی پایین تر از 
بهای تمام شــده ی انجام کار حسابرسی 
خواهد بود( خود را در بازار هدف تثبیت 
کننــد و ســهمی از بــازار را در اختیار 
بگیرند و ســپس اقدام به تعدیل مبالغ 
خود کنند. نکته ی لازم به ذکر این است 
که مؤسســه ی حسابرسی نیز یک بنگاه 
اقتصادی است و اساساً با هدف کســب 
منافع شــرکا تأسیس و فعالیت می کند. 
پس باید از سازوکارهای بازار و بنگاه داری 
آگاه باشــد و با رعایت ضوابط حرفه ای 
به مقاصد انتفاعی مؤسســــه توجه کند 
و با اســتفاده از روش هــای بخردانه و با 
نگاهــی بلندمدت، ضمن حفظ جایگاه و 
اعتبار حرفه اقدام بــه بازاریابی و جذب 
مشتری کند، به عنوان مثال دستیابی به 
فناوری هــای روز دنیا در حوزه ی اجرای 
روش هــای انجــــام کار و کاهش زمان 
اجرا از جمله اســتفاده از سیســتم های 
حسابرسی که اکنون در اغلب مؤسسات 
معتبر حسابرســی مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. انجام حسابرســــی مبتنی بر 
ریســک، استفاده ی مناسب از تکنیک ها 
و تحلیل هــای آماری به جــای اجرای 
آزمون های محتــوا در مواردی که طبق 
امر  این  امکان  استانداردهای حسابرسی 

وجود داشته باشد.
3- کاهش ضررهای مربوط به ســربار 
ثابــت مؤسســه ی حسابرســی. برخی 
محدود  دلیل  به  مؤسسات حسابرســی 
بــودن پرتفوی کاریشــان در زمان های 
افت کار )به عنــوان مثال فواصل بعد از 
مجامع شــرکت( به دلیــل کاهش زیان 
ناشــی از هزینه های سربار ثابت مؤسسه 
اقدام به قبول پیشنهادهای ارجاع شده با 
قیمت های پایین )حتی پایین تر از بهای 
تمام شده ی کار( می کنند و با این اقدام 
عملًا موجب نرخ شکنی در حرفه خواهند 

شد.
بر این اساس، مشــاهده می کنیم که 
نه تنهــا فقط عدم پای بنــدی به اخلاق 

حرفه ای که عوامل دیگری نیز در ایجاد 
پدیده ی نرخ شــکنی مؤثر هستند. پس 
می بایســت از نگاه ســاده انگارانه به این 
پدیده اجتناب کرد و موضوع نرخ شکنی 
اخلاقــی،  مختلــف  بســترهای  در  را 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی مورد 
مداقه و بررســی قرار داد تا به نتیجه ی 

مطلوب و راه حل مناسب رسید.

 نظام الدین ملک آرایی: 
آقای بیرانوند فرمودند که یک مشکل 
عمــده ی این کــه حسابرســی در ایران 
به یک نیــاز واقعی تبدیل نشــده و در 
ســطح یک ضرورت قانونــی باقی مانده 
اســت، در بیرون از جامعه ی حسابداران 
رســمی اســت. اما به نظر من، تا زمانی 
 که جامعه ی حســابداران رســمی قادر 
نباشد مشــکلات خود را در درون حل 
کنــد یعنی مقــررات حاکم بــر جامعه 
حسابداران رســمی را اصلاح کند؛ قادر 
نخواهد بود مشــکلات بیرونی را حل و 

فصل کند. 
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با توجه به تصویری که از وضعیت 
موجود حرفه داده شد مسائل کلانی 
باعث شــده که تقاضا برای خدمات 
ضعف  مؤسسات  شود،  کم  حرفه ای 
مالی داشــته باشند، مؤسسات نوپا 
به حضور  نیاز  و  باشــند  و کوچک 
بتوانند  تا  باشــند  داشته  بازار  در 
خودشــان را معرفی کنند. از طرف 
دیگر خدمات غیر  از اطمینان بخشی 
مؤسسات  فعالیت  از  کوچکی  حجم 
در  ثالث،  از جانب  بر می گیرد.  در  را 
فصولی از ســال هم دامنه ی تقاضا 
کاهش  به شــدت  بــرای خدمات 
نرخ شکنی  سمت  به  و  می کند  پیدا 
گرایش پیــدا می کنند. این موضوع 
در دو دهــه ی گذشــته هم وجود 
داشــته اســت. از آقای جهانبانی 
سوابق  به  توجه  با  می کنم  خواهش 
متعدد  شــوراهای  در  حضورشان 
اقداماتی که در شــورا برای طرح و 
حل این مســأله پیش بینی شده را 

مطرح کنند.

 مصطفی جهانبانی: 
قبــل از این کــه وارد موضوع شــوم 
بگویم که مــن این گونه بــه بحث نرخ 
خدمات حسابرســی نــگاه نمی کنم. ما 
تفاوت در نــرخ ارائه ی خدمات داریم نه 
نرخ شکنی. مؤسساتی هستند که در واقع 
از تکنولوژی به روز اســتفاده می کنند و 
قاعدتاً نرخ شان پایین تر است. مؤسساتی 
هســتند که دارای شعب هستند، شعبی 
که در آن ها ممکن اســت نرخ استفاده 
یا به کارگیری نیروی انســانی پایین تر 
باشــد. باید این بحــث را تفکیک کنیم. 
یک بار این موضوع در شــورای دوم هم 
مطرح شد. ما اصلًا اجازه ندادیم مصوب 
شود که به عنوان نرخ شکنی به آن نگاه 
کنیم. در شورای چهارم هم مطرح شد. 
گفتیم جایی کــه بین نرخ جدید و نرخ 
قبلی تفــاوت وجــود دارد، آن مورد در 
دســتور کار کنترل کیفیــت قرار بگیرد 
و کیفیت کارش بررســی شود. در بازار 
هم اگر ما نظام دولتی نرخ گذاری داشته 
باشیم ســقف می گذاریم نه کف. بحث 
کیفیت مطرح اســت. در نتیجه به چند 
مبحــث باید توجه کنیم. تــا زمانی که 
شرایطی برای جامعه ی کلان مهیا نشود 
که حسابرس پاســخ گوی اعتبار دهی یا 
اطمینان بخشــی خودش باشــد ممکن 
است این تفاوت نرخ را ببینیم. تا زمانی 
که ما مدیر و مالک را از هم جدا نکنیم، 
تا زمانی که که مؤسساتی شکل نگیرند 
که خرد بازار، خرد منابع انســانی، خرد 
فنی و تکنولوژی وخرد پاسخ گویی شــان 
را مدیریــت کننــد قاعدتاً ایــن اتفاق 
می افتد. ما نمونه داشــتیم که کســی با 
سن 65 ســال در روز تعطیل در محیط 
کارش ســکته کرد و فوت کرد. کســی 
کــه با چنین ســابقه ای خودش می رود 
کار را انجــام می دهد قاعدتاً نرخ کارش 
هم پایین تــر خواهد بود. پــس به نظر 
من باید موضــوع را تفکیک کنیم. اول 
این که ذی نفعان خدمات ما اگر خسارت 
به آن ها وارد می شــود مدعی می شوند، 
چه ســازمان بورس و ارواق بهادار باشد، 

اجتماعی، سازمان  تأمین  چه ســازمان 
مالیاتی، یا یک سهام دار.

مســأله ی دوم کلان  است. چه کسی 
طبق قانون اســتاندارد می کند و کیفیت 
استاندارد را بررسی می کند؟ بحث بازار 
و رقابت مطرح اســت. درست است که 
نــرخ می دهیم ولی ما کماکان این بحث 
را دولتی می بینیم. مؤسسات اگر بدانند 
بحث کیفیت مطرح اســت ناخودآگاه به 
سمت تنوع خدمات هم می روند. درست 
اســت که ما 5 نوع خدمــت را محدود 
کرده ایم امــا نگفتیم ســایر خدمات را 
مؤسســات نمی توانند ارائه بدهند. مثلًا 
کانون های  می توانند  حرفه ای  مؤسسات 
بحران را در شــرکت ها شناسایی کنند؛ 
مثــل بحران فــروش، بحــران تولید و 
بحــران تأمین ســرمایه در گردش. این 
یــک کار حرفه ای اســت. یــک بحث 
کیفیت  مســأله ی  حسابداران  جامعه ی 
 اســت. می گوید مــن نظارتــم را انجام 
می دهم و مؤسسه با هر قیمتی خواست 

انجام دهد. 
چــرا می گوییــم نرخ شــکنی؟ همه 
اطلاعات را شــما دارید. وقتی حسابرس 
عوض می شود حســابرس بعدی مکلف 
اســت با شــما مکاتبه کند و بگوید به 
چه قیمت گرفته اســت. بازار ما کوچک 
است. ما چند شــرکت در بورس داریم 
که بــالای 700 میلیــارد تومان درآمد 
دارند؟ بعد از سازمان حسابرسی درآمد 
300 مؤسســه ی ما زیــر 700 میلیارد 
تومان اســت. با نرخ ارز فعلی این میزان 
ایــن مبلغ  درآمــد چه قدر می شــود؟ 
برای کل حرفه ای اســت که 1800 نفر 
درگیرش هستند. ما به عنوان جامعه ی 
حسابداران چه قدر در توسعه بازار سهم 
داشــته ایم؟ بخشــی از توســعه ی بازار 
شناساندن خدمات به اعضا است. چه قدر 
نشســتیم برای خود اعضا مؤسسه داری 
و اســتاندارد را یاد بدهیم؟ چه شرایطی 
مهیا کرده ایم که مؤسســات کوچک به 
قول شــما نروند کار بانک انجام بدهند؟ 
آن ها اصلًا شرایط انجام آن را ندارند ولی 
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کنیم تا مؤسســات نخســت در طبقه ی 
کار خودشــان قرار بگیرند. دوم پاسخ گو 
باشــند. کاری که ما در جهت توسعه ی 
بــازار در ســازمان مالیاتــی کردیم کار 
بســیار خوبی بود. کاری که با ســازمان 
تأمین اجتماعــی کردیم هم بازار کار را 
توسعه داد. شما می توانید مثلًا درباره ی 
شهرداری کشور و برای مؤسسات کوچک 
هم شرایط کار را مهیا کنید. پس باید به 
این موضوع توجه کنیم که کاهش قیمت 
گاهی دلیل منطقی دارد ضمن این که ما 
هیــچ کمکی نکرده ایم. نرخ متغیر را هم 
افزایش دادیم ولی چه کمکی کردیم که 
حداقل در این بازار مثلًا یک نرم افزار در 
خدمت مؤسسات حسابرسی قرار بدهیم. 
ما مشکل داریم ولی شاید شما به عنوان 
جامعه ی حســابداران بتوانیــد نرم افزار 
بخرید. آیــا مثلًا کار بانک را نه با قیمت 
150 میلیون بلکه بــا قیمت 1 میلیارد 
هم می توان به روش ســنتی انجام داد؟ 
سؤال است که آیا می شود 3000 شعبه 
و مجموع تراکنش هایش را با روش های 
غیر ماشینی و بدون استفاده از تکنولوژی 
روز انجــام داد؟ ما چه ابزاری در اختیار 
داریم؟  چه تغییراتی در افکار مؤسســات 
حسابرسی داده ایم؟ امروز در رسیدگی ها 

ما چه کاری برایشــان انجــام داده ایم؟ 
به نظر من این گونــه نباید به بحث نگاه 
کرد، مــن بیش تر تفاوت نرخ می بینم تا 

قیمت شکنی. 
در بحث شــهرداری تهران بیش تر از 
این که منِ حســابرس تقبیح شــوم باید 
خود اعضای شــورا مــورد مؤاخذه قرار 
بگیرند. این بازار عرضه و تقاضا اســت. 
خدمات ما باید تعریف شــده باشد. البته 
خدمات شــهرداری کمی با شــرکت ها 
متفاوت اســت و خاص است. آن چه که 
در شــورا مطرح شد این بود که نباید به 
این شکل با خدمات برخورد کرد. قضیه 
خیلی هیجانی بود و بخشــی هم تبلیغ 
علیه مؤسسات حسابرسی بود. رقبای ما 
خیلی جدی کوچک ترین مطالب را نگاه 
می کردند تا بگویند مؤسسات حسابرسی 
کفایت و شایستگی و حق حضور ندارند. 
اگــر هم تفــاوت وجــود دارد جامعه ی 
حسابداران باید لیســتش را ببیند. مگر 
ما چند مؤسســه داریم؟ 300 مؤسسه 
داریم. هر کس تفاوت داشــت دلایلش 
را بگوید مــا پرونده اش را نگاه می کنیم. 
اســتانداردها هــم خوشــبختانه وجود 
دارد. به نظر من باید این فشــارها را کم 
کنیم. باید ببینیم چه شــرایطی فراهم 

روش های ســنتی جواب نمی دهد و باید 
به ایــن موضوع توجه خــاص کنیم. ما 
امروز به راحتی می توانیم دسترســی به 
قیمت های جهانی درباره ی خرید کالاها 
داشته باشیم ولی چند نفرمان می رویم 

این کار را انجام دهیم؟

 نظام الدین ملک آرایی: 
هر پدیده ای را باید در قالب محیطی 
که در آن قــرار دارد مطالعه کنیم. اگر 
موضوع رقابت ناســالم و نرخ شــکنی در 
ایران را با کشــورهای پیشرفته مقایسه 
کنیــم به یک نتیجه می رســیم و اگر با 
توجــه به اوضــاع و احــوال اقتصادی و 
اجتماعی کشور مورد مطالعه قرار دهیم 
به نتایج متفاوتی خواهیم رسید. بنابراین، 
اجازه دهید این دو پدیده را در چارچوب 
فعالیت های مؤسســات حسابرســی در 

ایران مورد بررسی قرار دهیم.

 مهدی بیرانوند: 
در جلســات اخیر شورای عالی جامعه 
موضوعاتــی را درخصــوص حق الزحمه 
حسابرســی مطرح کردیم که شــاید در 
اقتصاد آزاد ایــن مقوله اصلًا موضوعیت 
نداشته باشد و بایستی حق الزحمه ها در 

مصطفی 
جهانبانی: 
تا زمانی 
که ما مدیر 
و مالك را 
از هم جدا 
نکنیم، تا 
زمانی که که 
مؤسساتی 
شکل نگیرند 
که خرد بازار، 
خرد منابع 
انسانی، 
خرد فنی و 
تکنولوژی 
وخرد 
پاسخ گویی 
 شان را 
مدیریت 
کنند قاعدتاً 
این اتفاق 
می افتد
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عرضه و تقاضا و بازار رقابتی تعیین شوند 
ولی در شرایط کشور ما به صورت خاص 
و در اقتصادی کــه انحصار در آن وجود 
دارد باید یک ســری ضوابط پیش بینی 
کنیــم. به طــور مثال حسابرســان را از 
مناقصه منع کنیم، حق الزحمه ی ســال 
جدید از ســال قبل کم تر نباشــد و هر 
مؤسســه ای پایین تر از مبلغ ســال قبل 
قرارداد منعقد کند اگر ناشــی از کاهش 
عملیات باشــد شــاید توجیــه منطقی 
باشــد ولی اگر نبود باید توجیهات لازم 
را ارائــه کند. یک ســری ضوابط دیگر 
هم گذاشــتیم. نکتــه ی دیگر این که در 
جلســات ماهانه ای که با اعضا داشــتیم 
برخــی از همکاران خواهــان این قضیه 
هستند که جامعه هم وارد مقوله ای مثل 
دادگستری  رســمی  کارشناسان  کانون 
بشود. نظر آن ها این است که جامعه یک 
نرم افزار روی سامانه تعبیه کند و آن ها با 
یک سری داده مثل جمع دارایی، جمع 
درآمد، تعــداد کارکنان، تعداد اســناد 
حســابداری، پراکندگی جغرافیایی، نوع 
صنعت و ... مبلــغ حق الزحمه را تعیین 
کنند. مؤسســات می گویند در این بازار 
مــا حریف مشــتری نمی شــویم. اتفاقاً 
اعضــا می گویند یک سیســتم بگذارید 

که مــا به مشــتری بگوییــم جامعه ی 
حســابداران رسمی کمتر از این مبلغ را 
قبول نمی کنــد. ولی ما اعتقاد داریم که 
شأن جامعه این نیست که وارد مقوله ی 
نرخ گذاری شــود. حسابرسی یک فرایند 
پیچیده است و شرایط کار، نوع تکنیکی 
که اســتفاده می کنیم، متغیرهای کمّی، 
متغیرهای کیفی و ریســک حسابرسی 
باعث می شود که نرخ های متفاوتی ارائه 

شود. 

 مصطفی جهانبانی:
مــا تکلیف مان را باید روشــن کنیم. 
مؤسســات حسابرســی بنگاه اقتصادی 
هســتند کــه قوانیــن و مقرراتی مثل 
آیین رفتــار حرفه ای و اســتانداردهای 
حســابداری حاکــم بر آن اســت؛ یا نه 
ما فقــط می خواهیم خدمــات حرفه ای 
بدهیــم و بنگاه اقتصادی نیســتیم. این 
نکتــه ی کلیدی اســت که اگــر بنگاه 
هستیم رقابت هم در آن وجود دارد. این 
برویم  اســت که همه  مسئولیت گریزی 
پشت جامعه ی حسابداران مخفی بشویم 
و بگوییــم تو برای مــن تعیین کن چه 
قیمتی بدهم. من باید بــروم یاد بگیرم 
چه گونه رقابت کنــم. در هر بازاری هم 

هر کسی نتوانست رقابت کند می رود. در 
نوسانات ارز آقای دکتر خجسته بگویند 
چه قــدر از بازار حذف شــدند ؟ چه قدر 
نیروهای جدید می آیند؟ بعد از تصویب 
مالیات بر ارزش افــزوده چه قدر از بازار 
بیرون رفتند؟  پــس باید به این موضوع 
توجــه کنیم. اگــر یک بنگاه هســتیم 
یک ســری قوانین و مقررات بر آن حاکم 
اســت. ما باید رقیب را ببینیم و امکانات 

خود را افزایش دهیم. 

 نظام الدین ملک آرایی: 
رقابت افتصــادی و نرخ شــکنی دو 
مقوله ی جــدا از هم اســت که هریک 
باید به طور جداگانه مــورد مطالعه قرار 
گیرد. رقابــت اقتصادی، یکــی از انواع 
رقابت اســت که می تواند به شکل سالم 
یا ناســالم در هر جامعه نمود پیدا کند. 
در رقابت ســالم یا مثبت، افراد خود را، 
عضو یک خانواده می بینند و براین باورند 
که، رقیب کاری شان باعث اعتبار خواهد 
شد. رقابت سالم، پایه ی پیشرفت در هر 
کشــور اســت که تنها از طریق رعایت 
اصول و موازین اخلاقی امکان پذیر است. 
بنابرایــن، هرگونه رقابتی کــه خارج از 
چارچوب اخلاقی و ارزشی باشد رقابتی 

مصطفی 
جهانبانی: 
مؤسسات 
حرفه ای 
می توانند 
کانون های 
بحران را در 
شرکت ها 
شناسایی 
کنند؛ مثل 
بحران 
فروش، 
بحران 
تولید و 
بحران تأمین 
سرمایه در 
گردش. 
این یك کار 
حرفه ای 
است
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مورد پیدا می کند. حق الزحمه ی خدمات 
حسابرســی در ایران، ابتدا به وســیله ی 
شــورای اقتصــاد تعیین و به ســازمان 
حسابرســی ابلاغ می شــود و سپس با 
تغییرات جزئی در جامعه ی حســابداران 
قــرار می گیرد.  رســمی ملاک عمــل 
موارد  در  مؤسسات حسابرسی  بنابراین، 
بسیاری مجبور می شوند به جای این که 
حق الزحمه ی فروش خدمات حسابرسی 
را از طریق محاسبه ی بهای تمام شده ی 
کار تعیین کنند مبادرت به محاســبه ی 
برپایه ی  تمام شــده ی ســاختگی  بهای 
حق الزحمــه ی ازپیــش تعیین شــده یا 
دســتوری کننــد. این شــیوه ی کار در 
از کیفیت کار  موارد بســیاری می تواند 
حسابرســی بکاهد. جامعه ی حسابداران 
رســمی وظیفه دارد با اصــلاح مقررات 
خــود که در موارد بســیاری بــا قانون 
تشــکیل جامعه ی حســابداران رسمی 
سازگار نیست، همچنین تقویت کارگروه 
کنترل کیفیت جامعه و کسب اطمینان 
از رعایت ترکیب نیروی مناســب در هر 
کار حسابرســی و رعایــت آیین نامه ی 
مؤسســات  به وســیله ی  مجاز،  ســقف 
حسابرســی موجبات ارتقای کیفیت کار 

حسابرسی را فراهم کند.

 مصطفی جهانبانی:
مثالی بزنم. مؤسسه ای 15 سال است 
حسابرس یک مجموعه است یعنی تقریباً 
از اوایل تأســیس جامعه ی حســابداران 
رســمی. به فعالیت های شــرکت افزوده 
نشده اســت. هر ســال رفته به استناد 
این که 70 درصد هزینه اش هزینه منابع 
انسانی اســت به اندازه ی رشد دستمزد 
در قانون کار به حق الزحمه اضافه کرده 
اســت. حالا به هر دلیلی یک آدم عاقلی 
آمــده و بــه آن ها گفته حســابرس تان 
را عــوض کنیــد. حســابرس بعــدی 
 یک پنجم قیمــت قبلی هم قیمت بدهد 
خوب قیمت داده است. چون 20 درصد 
هر ســال نباید افزایش پیــدا می کرده 

است. 

ناســالم و غیرسازنده به شــمار می آید. 
وظیفه  رســمی  حســابداران  جامعه ی 
دارد، با آموزش صحیح و ایجاد انگیزش 
سازنده، رقابت های ناســالم در حرفه ی 
حسابرسی را، به سوی رقابت های سالم 

و سازنده سوق دهد.
امــا نرخ شــکنی بــا رقابت ناســالم 
تفاوت دارد. اصولاً اســتفاده از اصطلاح 
حرفه ی حسابرسی  زیبنده ی  نرخ شکنی 
نیســت و زمانــی مطرح می شــود که 
برپایــه ی  حسابرســی  حق الزحمــه ی 
نرخ های دستوری از پیش تعیین شده یا 
مناقصه، محاسبه می شــود که هر دو با 
ماهیت کار حسابرسی حرفه ای فاصله ی 

زیادی دارد.
از آن جاکــه میــزان حق الزحمــه ی 
حسابرسی در برنامه ریزی و کیفیت کار 
حسابرســی مؤثر است محاسبه ی آن در 
هرکار باید برپایه ی ساعات کار مستقیم، 
سایر هزینه های مســتقیم و هزینه های 
با احتســاب  و  قابل تخصیــص  ســربار 
مخاطرات حسابرسی و سود موردانتظار 
انجــام گیــرد. بدیهــی اســت در این 
محاسبه، وجود واحد حسابرسی داخلی 
 قوی، نظام حاکمیت شرکتی و کمیته ی 
حسابرســی در واحد مورد رســیدگی و 
در حسابرســی صنعت  ویــژه  تخصص 
خــاص، موجــب کاهــش مخاطــرات 
حسابرســی و کاهــش حق الزحمــه ی 

حسابرسی می شود.
مشکل ترین کار در فرایند حسابرسی، 
بــرآورد ســاعات کار مورد نیــاز برای 
انجام عملیات حسابرســی و به کارگیری 
نیروهــای مناســب اســت. به کارگیری 
نیروهای ماهر در کار حسابرسی، تشکیل 
واحد کنترل کیفیــت و واحد آموزش و 
تحقیقات در موسســات حسابرســی از 
جمله عوامــل مؤثر در بهبــود کیفیت 
کار حسابرســی به شــمار می آید. حال 
اگــر، حق الزحمه ی رده های حســابرس 
درگیر هرکار درســت انتخاب نشود یا از 
نرخ های ازپیش تعیین شده پیروی شود، 
تمایل به کاهش کیفیت کار حسابرسی 

جمع بنــدی بحث ایــن بود که 
ضرورتاً هر تفاوت نرخی نرخ شکنی 
نیســت و می تواند ناشی از مقیاس 
فعالیت مؤسســات، یا نوع فناوری 
یگانه،  حساس  دکتر  آقای  از  باشد. 
هم به عنــوان عضو شــورا و هم 
به عنوان دانشــگاهی خواهشمندم 
وضعیت رقابــت در بازارهایی مثل 
خدمــات حرفه ای حسابرســی را 

مشخص کنند. 

 یحیی حساس یگانه:
چیزی که مشخص اســت و در بازار 
آزاد هم وجود دارد این اســت که یا باید 
دستوری نرخ بدهیم یا آزاد. ولی این در 
جامعه مشــخص نیســت. اگر بازار آزاد 
باشد ممکن است یک شرکت بگوید اگر 
اسم فلانی در گزارش من باشد یک دنیا 
می ارزد و در بــورس قبول مان می کنند 
و حاضر اســت گران تر هــم بدهد. ولی 
اگر کســی بلد نباشــد اصلًا کار را به او 
نمی دهنــد. اگر جامعه بازار آزاد اســت 
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نرخ را بــازار تعیین می کنــد. جامعه ی 
حسابداران وظیفه اش تولید و کنترل این 
است که در شرایط موجود حق الزحمه ی 
کارورز چه قدر اســت؟ سرپرست چه قدر 
است؟ و بررســی کند که همه ی موارد 
به روز باشــد. بایــد بگذاریم خــود بازار 
عمل بکند. ما اگر بگوییم این قدر قیمت 
می دهیم و سقف این قدر است به سیستم 
شوروی و چین سابق برگشته ایم. آن جا 
هم همین طــور بود. بعد که بورس چین 
فعال شــد و بورس شنزن و شانگهای و 
بورس های بزرگ شان شکل گرفت دیگر 
شــرکت های خارجی آمدند و همه چیز 
آزاد شد. باید تکلیف مان را روشن کنیم. 
ما وظیفه ی پایش اعضای جامعه را داریم 
چون اگر لطمه ای به جامعه وارد شــود 
اسم حسابداران رسمی خراب می شود. ما 
مسئولیت مشترکی داریم. این فرهنگ را 
در مجله و جلســات باید توسعه دهیم. 
خطای مــن فقط خطای شــخص من 
محسوب نمی شــود چون عضو جامعه ی 
حسابداران رسمی هستم. این دید را باید 

پرورش دهیم. در سمینارها یک بار هم 
در این باره صحبت نشــده است. کنترل 
هم باید بکنیم، این که ساعت کار کاروزر 
با آن چه کنترل کیفیت نشــان می دهد 
فقط این نیست که گزارش خوب و چند 
تا بند خوب نوشــته باشد. این ها باید با 
هم هماهنگ شــود. آیا این قدر بند لازم 
بوده یا می خواسته نشان بدهد من خیلی 
کار کرده ام؟ زمان آقای کرباســچی همه 
کارهای شــهرداری دست من و مرحوم 
داوود رضوی بود. بچه ها را می فرستادیم 
بهشــت زهــرا اما هیچ کــس نمی رفت. 
جوان ها هم نمی رفتند. من خودم رفتم. 
از زمانــی کــه آمبولانس ســراغ مرده 
مــی رود تا تصفیه حســاب و تأثیرش در 
صورت های مالی را بررسی کردم. این که 
چه گونه زمیــن قبر را انتخاب می کنند؟ 
چه گونه پول می دهند؟ و ... را مســتند 
کردم. مدیران ما اصلًا درگیر حسابرسی 
نمی شــوند. بحث دوم این است که باید 
بررسی هم پیشــگان را گسترش دهیم. 
اگر آن را درست کنیم تأثیر زیادی دارد. 
در خارج هم همین طور است. چه کسی 
بهتر از شــما می تواند کار ما را بررســی 

کند؟

 مهدی بیرانوند:
ما باید ببینیم نرخ شکنی را چه چیزی 
ناســالم معنای  تعریف می کنیم. رقابت 

دیگری دارد. 

 نظام الدین ملک آرایی:
نرخ شکنی در حسابرسی به یک عامل 
بســتگی ندارد. عوامل گوناگونی در یک 
دور تسلســل بر هم اثــر متقابل دارند و 
موجبات نرخ شــکنی را فراهم می کنند. 
در هرحال، انجام کار حسابرسی از طریق 
مناقصه یا برپایه ی نرخ های دســتوری، 
حسابرســی  مؤسســات  طبقه بنــدی 
بــه معتمــد و غیرمعتمــد، رتبه بندی 
غیرمرســوم مؤسســات حسابرســی و 
طبقه بندی آن هــا به الف و ب و ج و در 
نهایت رقابت در محیط اقتصادی دولتی 

و دســتوری، از جمله عوامــل مؤثر در 
رقابت ناسالم و نرخ شکنی است.

 مهدی بیرانوند:
دوســتان همــه قبول دارنــد که هر 
تفاوت یا تعدیل نرخی نرخ شکنی نیست. 
نرخ شکنی چیست؟ در ادبیات اقتصادی 
نرخ شــکنی یا رقابت ناســالم اقتصادی 
عبارت است ازفروش یک کالا یا ارایه ی 
یک خدمت )مثل حسابرسی( با قیمتی 
کم تر از هزینه های تمام شده ی تولید آن 
کالا یــا ارایه ی آن خدمت، پس شــرط 
انجام نرخ شــکنی انجام کار با درآمدی 
کم تــر از بهای تمام شــده ی واقعی کار 
اســت. در حقیقــت می تــوان گفت در 
حرفه ی حسابرسی نیز ارایه ی قیمت به 
مبلغی کم تر از بهای تمام شــده ی واقعی 
کار به معنای نرخ شــکنی است. البته در 
این جا باید به این نکته توجه داشت که 
بهای تمام شده ی کار حسابرسی از چند 
بعد تشکیل شده است که این امر امکان 
حسابرسی  تمام شده ی  بهای  محاسبه ی 
را با دشــواری بیش تری نسبت به سایر 

حرفه ها مواجه می کند.
ابعاد مختلف حق الزحمه ی حسابرسی 
را می تــوان به ســه دســــته ی اصلی 
و  کمّی  متغیرهــای  کــرد؛  تقســــیم 
متغیرهــای کیفی و ریسک حسابرسی. 
متغیرهای کمّی وابســته به ساعات کار 
پرســنل حسابرسی و ســایر هزینه های 
متغیر و هزینه های سربار ثابت از جمله 
هزینه های اجاره و اســتهلاک و... است. 
متغیرهــــای کیفــــی اما شامل طیف 
وســیع تری می شــوند به عنــوان مثال، 
مهــارت و دانش کســانی کــه خدمات 
را ارائــه می دهند، ســــطح آموزش و 
ارائه  افــرادی که خدمــات را  تجربه ی 
می دهند، مدت زمانی که ما برای ارائه ی 

خدمات صرف می کنیم، و....
امــا در انتهــا در قیمت گــذاری کار 
حسابرســی به جز متغیرهــای کیفی و 
کمّی، میزان ریسکی که حسابرس تحمل 
می کند یعنی صرف ریسکی که حسابرس 
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 عیسی شهسوار خجسته:
مــن در حــال حاضــر از حرفــه ی 
حسابرسی ارتزاق نمی کنم. اولین سؤالی 
که درذهنم مطرح شــد این بود که مگر 
جامعه ی حسابداران رسمی یا یک مرجع 
رسمی قبلًا برای این حرفه یک نرخ نامه 
اعلام نکرده اســت؟ آن چه برای سازمان 
ماجرایش  شــده  مشخص  حسابرســی 
متفاوت اســت چون یک سازمان دولتی 
اســت. وقتی می گوییم نرخ شکنی معنا 
و مفهومــش این اســت که عــده ای از 
مؤسســات دارند از یک ابلاغیه تخطی 
می کنند. وظایف جامعه ی حســابداران 
رســمی هم صیانت از حرفه اســت، هم 
دفاع از حقــوق حقه ی اعضای جامعه ی 
حســابداران رســمی و هــم صیانت از 
حقوق مردم و همه ی ذی نفعان و در این 
بزرگ  اجتماعی  زمینه یک مســئولیت 
داریم. ما یک جامعه ی صنفی نیســتیم 
که به دنبال منافع صنفی خود باشــیم، 
اینجا جامعه ای اســت که در قبال مردم 
و اشــخاص ثالث مسئولیت سنگین تری 
دارد. به نظر می رســد که ظاهراً در بین 
با پدیده ای مواجه هستیم  حســابداران 
که از منظر جامعه ی حسابداران مذموم 
تلقی می شود. آن پدیده چیست؟  رقابت 

به دلیــل خطر طرح دعــاوی دادگاهی 
و زیان هــای آتی احتمالــی صاحب کار 
درنظــر می گیرد، نیز به عنوان بخشــی 
از بهای تمام شــده ی کار در نظر گرفته 
می شود.نکته ی دیگر اینکه موضوع برند 
 و قدمت مؤسسات حسابرسی را نباید در 
تعیین حق الزحمه ی حسابرسی فراموش 

کنیم.

 یحیی حساس یگانه:
ما هنــوز در دوران اقتصاد کوپنی به 
ســر می بریم. ما باید بــازار آزادی نگاه 
کنیم. شــما باید ببینید فلان مؤسســه 
وقتی فلان قیمت را می دهد و سرپرست 
و مدیر و کمک حسابرســش مشــخص 
اســت آیا آن ها صلاحیت ایــن ارقام را 
دارند یا نه. یعنــی تیمی در مجموعه ی 
جامعه باید وجود داشــته باشد که این 
قیمت هــا را به  هنگام داشــته باشــد و 
اطلاعات شــرکت های مختلف را به  ریز 
گرفته باشد. بعد به یک میانگین حداقلی 
برســد، رده ی مؤسســات را هم باید در 
نظر بگیرد، آن گاه یک قیمت مشــخص 
می شود. شــما باید معیار برای این کار 
داشته باشــید. ما به یک بانک اطلاعاتی 

جامع نیاز داریم. 

ناسالم از یک ســو و از سوی دیگر عدم 
کفایت درآمد مؤسسات حسابرسی برای 
ادامــه ی حیــات و مانــدگاری. ما چند 
مســأله را در هم ادغام کرده ایم. واقعیت 
این اســت کــه بالاخــره در پدیده های 
اجتماعی ناگزیر بایــد مقتضیات زمانی 
و مکانــی و شــرایط جامعــه را هم در 
نظر بگیریم. به نظر می رســد که اولین 
کاری کــه بایــد بکنیم این اســت که 
دلایل پدید آوردن ایــن پدیده را مورد 
شناســایی قراردهیم. قطعــاً این دلایل 
فقط و فقط به مســائل درون ســازمانی 
محدود نمی شــود. بــدون تردید آن چه 
کــه در محیط ما می گــذرد حتماً مؤثر 
اســت، بالاخره مؤسسات حسابرسی هم 
به عنوان یک ســری بنگاه اقتصادی از 
عوامل محیطی تأثیر می گیرند. با شرایط 
فعلی جامعه ی ما، کار برای مؤسســات 
حسابرســی کوچک کافی نیست. این که 
چرا اینطور شــده یک دلیل بزرگ این 
بوده که دولت به جــای این که حمایت 
کند ســازمان حسابرسی را گسترده تر و 
حوزه ی فعالیتش را بیش تر کرده است. 
این موضوع تأثیر منفی داشــته است. از 
سویی گفته می شــود در این حرفه کار 
دســت دوم مذموم تلقی می شود ولی از 

نظام الدین 
ملك آرایی: 
وجود واحد 
حسابرسی 
داخلی قوی، 
نظام حاکمیت 
شرکتی و 
کمیته ی 
حسابرسی 
در واحد 
مورد 
رسیدگی 
و تخصص 
ویژه در 
حسابرسی 
صنعت 
خاص، موجب 
کاهش 
مخاطرات 
حسابرسی 
و کاهش 
حق الزحمه ی 
حسابرسی  
می شود
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سوی دیگر یک تشکیلات بزرگ دولتی 
درست کرده اند با یک حوزه ی مسئولیت 
و اختیارات بسیار وسیع. شخصاً باورم این 
است که دولت باید یک نهاد حسابرسی 
داشته باشد اما نه با این موضوع فعالیت. 
نگرش خود اعضای جامعه ی حسابداران 
رسمی و تدوین کنندگان قانون جامعه و 
مهم تر متن اساســنامه قطعاً نیازمند به 

بازنگری است. 
نــگاه تنگ نظرانه ی عجیبــی در این 
زمینه وجود داشت که من از آن به عنوان 
خودزنی یاد می کردم. مگر می شود اصلًا 
مقوله ی مؤسسات حسابرسی و حرفه ی 
حسابرســی را از مقولــه ی مدیریت در 
بنگاه هــای اقتصادی جدا کــرد؟ امروزه 
مؤسســات حسابرســی معتبر در سطح 
دنیا حتی روی گزارش های غیر مالی شان 
فقط بــرای اعتبار دهی بــه آن گزارش 
مهرشــان را می زنند. مگر قرار نشد که 
تمــام این مطالعات فنــی و اقتصادی و 
طرح های سرمایه گذاری توسط مؤسسات 
و شــرکت هایی تهیه شــود که عضو آن 
کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری 
باشــند؟ چرا این را گفتند؟ برای این که 
هر کســی نتواند عهده دار این کار شود. 
گفتند یک نهاد تخصصی باشــد که به 

بقیه تأییدیه بدهد و افراد شناســنامه دار 
 باشــند یعنــی معلوم باشــد کــه این 
عنصر و این شــخصیت شناســنامه اش 
چیست. این اتفاق در جامعه ما هم باید 

بیفتد. 
در مورد رقابت ناســالم باید گفت آیا 
ما فضای رقابتی ســالم را نه فقط برای 
حسابرســان اصلًا برای فعالان اقتصادی 
در جامعه فراهم کرده ایم؟ حسابرسی هم 
تافته جدا بافته از آن نیســت. آیا فضایی 
هست که افرادی که ذهن خلاقی دارند 
و می توانند کارآفرینــی و نوآوری کنند 
بتوانند  خلاقیت هایشــان  پایــه ی  بــر 
بگویم  نمی خواهم  کننــد؟  نقش آفرینی 
اصــلًا نیســت بالاخره در شــرکت های 
دانش بنیانــی کــه الان می بینیم برخی 
اســتارت آپ ها موفق بوده اند اما بحث ما 
در مورد عمومیت است. بالاخره همیشه 
تک ســتاره ها در همه جــای دنیا وجود 
دارند. اما تعداد بی شــماری هستند که 
 افــکار خلاقانه و نوآورانــه ای دارند ولی 
فضا فضایی نیســت که برای آن ها آماده 

باشد. 
به نظرم اگر می خواهیم این پدیده ی 
مذموم )رقابت ناسالم( را ریشه کن کنیم 
نیازمند یک پژوهش علمی اســت. این 

پژوهــش علمــی می توانــد متوجه کل 
فعالیت هــای اقتصادی جامعه شــود. ما 
نگاه می کنیم  داریم  درحرفه ی خودمان 
با این پذیرش که مؤسسه ی حسابرسی 
هم بالاخره یک فعالیت اقتصادی اســت 
منتها فعالیت اقتصادی ای که یک مقدار 
اصــول و ضوابطش با هــر بنگاه دیگری 
تفــاوت دارد. البتــه این به ایــن معنا 
نیســت که بنگاه های دیگر این اصول را 
ندارند. مسئولیت اجتماعی که بنگاه های 
اقتصــادی امروز دارند اصــلًا در ادبیات 
مدیریــت یکی ازاصول مهم اســت. اگر 
کسی بخواهد برود یک مدرسه تاسیس 
 کنــد باید بــرود مجــوزش را از وزارت 
آموزش و پرورش بگیرد و یک سری اصول 
را هــم رعایت کند. اگر کســی بخواهد 
مؤسسه ی حسابرســی تاسیس کند هم 
همین طور اســت. رقابت ناسالم فسادزا 
اســت. رقابت ناســالم بــه این جا منجر 
می شــود که یک مؤسسه ی حسابرسی، 
صورت مالی یک شرکت کاغذی را امضا 
می کند. جامعه ی حسابداران رسمی این 
مســئولیت خطیر اجتماعــی را در این 

قبال دارد. 
آقای دکتــر جهانبانی  همان طور که 
اشاره فرمودند ارزیابی کیفی خیلی مهم 

عیسی 
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بتوانید ملاکی را بدهید دست ذی نفعان 
اصلی و استفاده کنندگان از خدمات که 
وقتی با مؤسســه ی حسابرســی مواجه 
شــود آن ها را ملاک قراردهد خود این 
یک عامل نظارتی است و تأثیر گذاری اش 
به مراتب بیش تر اســت. وقتی من رفتم 
ســازمان مالیاتی اولین کاری که کردم 
ایــن بود که هر بخش نامــه ای که صادر 
می شود به ســرعت باید روی سایت برود 
چون می دانســتم که یکی از زمینه های 

رانت اطلاعاتی جهل است. 

 نظام الدین ملک آرایی:
بدیهی اســت که عوامل بیرونی بر هر 
اما اگر سازمانی  سازمان تأثیر می گذارد 
بنیه و امکانات داخلــی خود را از پیش 
برای تغییــرات در محیط بیرونی تجهیز 
کرده باشد طبعاً قادر خواهد بود مسایل 
بیرونی را به آسانی حل کند یا از عوارض 

منفی آن بکاهد.

 یحیی حساس یگانه:
به نظر من، شــورای عالی جامعه باید 
تیمی تشــکیل دهد که خودش ضوابط 

نرخ را تعیین کند. 

 ساسان مهرانی:
ممکن اســت برخی بگویند سال اول 
قیمت زیاد بدهیم و سال های بعدی که 
یــاد گرفتیم چه کنیم قیمــت را پایین 
می آوریــم. آیــا آن هــا کار غیرحرفه ای 
کرده اند؟ یک عده هم برعکس می گویند 
ســال اول را قیمت کــم می دهیم برای 
این که سال های بعدی مشتری ما بشود. 
جامعــه حتماً با چنیــن معضلی مواجه 
شــده اســت. این قضیه چــه بخواهیم 
و چه نخواهیــم وجــود دارد. من الان 
 مردد هســتم که در مــورد قیمت باید 
دخالت بکنیم یا نکنیم و آیا باید برخورد 

کنیم؟ 
بــرای کاهش  زیادی  دلایل خیلــی 
 نــرخ حق الزحمــه وجــود دارد. مــن 
می خواهم مشتری جذب کنم. آیا ایرادی 

اســت یعنی ملاک هایی را تعیین کنیم 
که بر اساس آن مؤلفه ها بایستی تعیین 
قیمت شــود. این اشکالی ندارد و خیلی 
هم خوب است. این اتفاق به صاحب کار 
هم دیــد می دهد. یکــی ازکم کارهایی 
که شــده و دلیل عدم احســاس نیازی 
که همه ما می گوییم در جامعه نســبت 
به حرفه ی حسابرســی وجود دارد عدم 
شناخت آگاهی جامعه از تأثیرات حرفه 
اســت. هنوزکه هنوز است حتی فعالان 
اقتصادی ما، حتــی بنگاه های اقتصادی 
ما آن شــناخت عمیق ملموســی را که 
باید نســبت به تأثیرگــذاری نتایج کار 
حسابرسان در فعالیت های خودشان و در 
پیشبرد خودشان داشته باشند نمی دانند 
و از آن آگاهــی ندارند. بــه اعتقاد من 
این رسالت جامعه ی حسابداران رسمی 
اســت. ما باید این حرفــه را به جامعه 
بشناســانیم. فقط با کتاب نوشتن و تیزر 
تبلیغاتی و مصاحبــه  جواب نمی دهد و 
باید همــه روش ها را در خدمت بگیریم. 
ضمناً دنیــا دائماً در حال تغییر و تحول 
اســت و طبیعی اســت که حرف امروز 
ممکن اســت فردا موضوعیت نداشــته 
باشد. در یک جاهایی بدون به کارگیری 
تکنولوژی جدید اصلًا یک سری از کارها 
امکان پذیر نیســت. ما باید این ملاک ها 
را تهیــه کنیــم و حرفه را بشناســانیم 
و بر اســاس این شــناخت بگوییم اگر 
 یک مؤسســه ی حسابرســی به شــما 
مراجعه کرد و به شما قیمت داد یادتان 
شــاید این ملاک ها را در تعیین قیمت 

دیده باشد. 
این ها مؤلفه هایی اســت که تأثیرگذار 
اســت. قیمت این مؤلفــه را بازار تعیین 
می کند. در این صورت هم حرفه می تواند 
توسعه پیدا کند هم از آن صیانت کنیم 
هم این که از بین خود اعضای ما هم اگر 
خدای نکرده کسی قصد کج روی داشته 
باشــد بفهمد که نمی توانــد. کنترل و 
نظارت همیشه به کار گرفتن روش های 
مستقیم نیســت که من بروم بالای سر 
مؤسســه حضور پیدا کنم. این که شــما 

دارد؟  مگر نمی گویید بازار رقابتی است؟ 
من در مؤسســات دیده ام که واقعاً تداوم 
فعالیت برخی شــان زیر ســؤال اســت. 
مشخص است که کسی که زیر 1 میلیارد 
تومان درآمــد دارد نمی تواند ادامه دهد. 
بالاخــره باید چه کــرد؟ حمایتش کرد 
 یا نکــرد؟ معضلات در ایــن زمینه زیاد 

است. 

 مصطفی جهانبانی:
و  شــکنی  نــرخ  ناســالم،  رقابــت 
امضافروشی سه مقوله ی متفاوت هستند 

و باید از هم تفکیک شوند.

 مهرانی:
می خواهم از زاویه دیگری به قضیه ی 
نگاه کنم. جناب جهانبانی چون می دانم 
شما مؤسســه حرفه ای دارید یک سوال 
می پرســم. فرضاً من کارمند شما هستم. 
به من می گویید برو این کار را بررسی کن 
پنچ ســاعت هم زمان داری. من می روم 
می بینیم پنج ســاعته امکان پذیر نیست. 
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به نظر شما کدام کار را انتخاب می کنم؟ 
بی دقت تیک بزنــم و بگویم کار را انجام 
داده ام؟ شــب بروم در خانه ام 20 ساعت 
کار انجــام بدهم و بعد بگویم 5 ســاعته 
انجام داده ام و شــما بگویید احسنت این 
نیرو حرفه ای شده است. یا این که بگویم 

دو ساعت کار را انجام داده ام؟

 مصطفی جهانبانی:
اگــر جامعــه ی حســابداران بحث 
کیفیــت را از ســمت کار بیــاورد به 
سمت ســازمان و مؤسسه، مشکل حل 
می شــود. یکی از نظام نامه هایی که ما 
بررســی کردیم و مؤسسات بین المللی 
هم دارند نظام نامه ی پذیرش کار است. 
در نظام نامه ی پذیرش کار کیفیت و در 
واقع پیچیدگی و حجم کار و ریسک ها 
و ترکیب هیأت مدیره مشــخص است. 
نرخ شــکنی را رقبای ما برای این که ما 
را از بــازار حذف کننــد مطرح کردند. 
پذیرش  نظام نامــه ی  که  مؤسســه ای 
کار نداشــته باشــد کارش از لحــاظ 

کیفیت اشــکال دارد. در استانداردهای 
حسابرســی بخــش پذیــرش و بخش 

کیفیت کار وجود دارد. 

 عیسی شهسوار خجسته:
به نظــرم در این قضیــه اصلًا نباید 
سفید و ســیاه نگاه کنیم و بستگی به 
نوع مدیریــت دارد. اما یک نکته وجود 
دارد. وقتی می گوییم عدم رقابت سالم 
به ســوی دیگر قضیه هــم باید توجه 
کنیم، این کــه در جامعه ی ما یک عده 
در شرایط ویژه ای قرار دارند و مناسبات 
ویژه ای برقرار می کنند که بر پایه ی آن 
مناسبات هرچند ممکن است صلاحیت 
حرفه ای لازم را هم داشــته باشند اما 
کارهای بزرگ را در انحصار خودشان در 
می آورند و با قیمت های خیلی مناسب 
و درآمد کلانی از آن خود می کنند. این 
هم یک واقعیت است. این یعنی وجود 
فضای ناســالم رقابتی. پس مســائل را 

نباید با هم خلط کرد. 

 ساسان مهرانی:
ما با این معضل مواجه هســتیم ولی 
آقــای جهانبانــی می گوینــد این گونه 
نیســت. من خودم در مؤسسه ای بودم 
که می گفت من کار حسابرسی دانشگاه 
تهران را می خواهم بــه هر قیمتی که 
شــده بگیرم چون اگر این کار را بگیرم 
30 کار دیگر هم می گیرم. حالا ممکن 
است کارشان را هم درست انجام دهند 

ولی این مشکل وجود دارد. 
در  که  اســت  این  مهم  نکته ی 
رقابت  با  را  نــرخ  تفاوت  حقیقت 

ناسالم نباید یکی گرفت. 

 نظام الدین ملک آرایی:
رقابت ناسالم ناشــی از عدم رعایت 
اصول و موازین اخلاقی اســت اما نرخ 

شکنی الزاماً این طور نیست.

 ساسان مهرانی: 
ســوال ایــن اســت که وقتــی من 

متخصص هســتم باید نرخ بالاتر بگیرم 
یا چون می توانم کار را با کیفیت خوب 
ولی در زمــان کم تری انجام بدهم باید 

قیمت را پایین بیاورم؟ 

 نظام الدین ملک آرایی:
اگــر حسابرســی را یــک فعالیــت 
تفاوت  یــک  کنیم  قلمــداد  اقتصادی 
جدی با ســایر فعالیت هــای اقتصادی 
دارد و آن ایــن اســت کــه حرفه ی 
حسابرسی در ایران دو متولی دارد یکی 
سازمان حسابرســی که دولتی است و 
دیگری جامعه ی حســابداران رســمی 
که به صــورت موسســه ی غیردولتی 
 تشکیل شــده اســت. این دو ارگان با 
دیدگاه های گوناگــون به وجود آمده اند 
اما در شرایط یکسان در کشور فعالیت 
نمی کننــد. این خود مشــکلاتی را در 
به وجود  بحث  مــورد  خصوص موضوع 

می آورد.
نرخ شــکنی از آن جــا باب شــد که 
قانــون  شــرکت های دولتــی طبــق 
محاســبات مجبورند بر اساس مناقصه 
کار خود را ارائه بدهند. طبیعی اســت 
وقتــی مناقصــه می گذارید هرکســی 
قیمت پایین تری داد آن دستگاه دولتی 
طبــق اصول قانون محاســبات مجبور 

است کار را از طریق او انجام دهد. 

 مصطفی جهانبانی:
آن چه مهم است این است که جامعه 
باید کنتــرل کیفیتش را از کارمحوری 
ســازمان محوری  بــه  فردمحــوری  و 
تبدیــل کنــد. از مؤسســه ی خــوب، 
فرایندهایش  که مجموعه  مؤسســه ای 
 فرایندهای قابل اتکایی هســتند قاعدتاً 
محصــول خوبــی بیرون می آیــد. این 
موضوعی اســت که جامعه باید خودش 
را با توجه به آن اصلاح کند و لازمه اش 

آموزش است. 

 مهدی بیرانوند:
باید نگاه جدیدی به موضوع کنترل 
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و فرهنگی اســت، لذا بــرای حل این 
معضــل نه فقط جامعه ی حســابداران 
رســمی بلکه تمام افــراد ذی نفع باید 
تلاش کنند. همان گونه که قبلًا اشــاره 
کــردم علاوه بر انگیزه های ســه گانه ی 
نرخ شــکنی این پدیده در بســتری از 
سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  شــرایط 
و ... نیز قــرار دارد. ما درحال حاضر با 
مشــکلات عدیده ای در حــوزه اقتصاد 
در  نرخ شــکنی  کــه  مواجه هســتیم 

حسابرسی، یکی از هزار است.

 ساسان مهرانی: 
برداشــت مــن این اســت کــه در 
جامعه ای که ما زندگــی می کنیم فرد 
را خواه ناخواه می کشــاند به این سمت. 
 این جا ویژگی های خودش را دارد. با این 
ضوابط باید کنار آمد. من کاملًا موافقم 
که یک چارچوب و ضوابط مشخص باید 
در ایــن زمینه تهیه شــود و با کیفیت 
نظارت شود اما نمی توانیم وارد جزئیات 

شویم. 

اساتید  از حضور  ضمن تشــکر 
عزیــز مباحــث را جمع بنــدی 
می کنیم. ابتدا بایســتی مفاهیم را 

کیفیت داشــته باشــیم. همان طور که 
اعتقاد داریم حسابرسی باید به روزآوری 
شــود کنترل کیفیت و رصد کردن هم 
باید بازنگری شود. باید هوشمندانه این 
قضیــه را کنترل کنیم ولی واقعیت این 
اســت که با توجه به شــرایط محیطی 
وجود یک ســری روش هــا، مدل ها و 
دســتور العمل هایی از طــرف یک نهاد 
ناظر و متولی مثل جامعه ی حسابداران 
رســمی ضروری است که بتواند بخشی 

از این قضیه را حل کند. 
نکته ی دیگر این که اگر ما مؤسسات 
را یــک بنــگاه اقتصادی فــرض کنیم 
تفاوتی که با ســایر بنگاه های اقتصادی 
که نرخ شــکنی و رقابت ناسالمی دارند 
وجود دارد این اســت کــه یک تولید 
کننــده یا تاجــر که بنا به هــر دلیلی 
نرخ شــکنی کند فقط به خودش لطمه 
ولــی در حرفه ی حسابرســی  می زند 
بــه کل حرفه خدشــه وارد می کند. و 
همچنین در اثر کیفیت پایین گزارش، 
ذی نفعــان زیادی ضــرر خواهند کرد.

بــه همین خاطر وجــود ضوابط لازم و 
ضروری اســت. نرخ شکنی نه فقط یک 
رفتار غیر اخلاقی که پدیده ای متأثر از 
شرایط و زمینه های اقتصادی، اجتماعی 

مفاهیمی  کنیم.  مشــخص  دقیق 
درک  است  ممکن  نرخ شکنی  مثل 
غلطــی از پدیده های جاری بدهد. 
رقابت ناســالم در بازار ناشــی از 
چند عامل اســت. یکی این که کلًا 
دوگانه حاکم  معیارهای  ما  بازار  در 
اســت. معیارهــای دوگانه باعث 
کاری،  متفاوت  شــرایط  که  شده 
بین مؤسســات حسابرسی دولتی 
حسابرسی  مؤسســات  و  سازمان 
خصوصی و حتــی در داخل خود 
مجموعــه جامعه ی حســابداران 
رسمی که شــرایط یک مؤسسه با 
مؤسسات دیگر متفاوت است وجود 
باشد. مسأله ی مهم دیگری  داشته 
که اشاره شد تناقض ماده واحده ی 
تشکیل جامعه اســت با مجموعه 
قوانین و مقــررات و تغییراتی که 
اتفاق  مدت  این  طی  اساسنامه  در 
مســأله  همچنین  اســت.  افتاده 
دیگری که مطرح شــد رتبه بندی 
از  معتمد  حســابرس  تعریــف  و 
نهادهای مختلف اســت که  طرف 
 تأثیرات متعددی بــر بازار ارائه ی 
خدمات حرفه ای حسابرسی داشته 

است. 

یحیی حساس 
یگانه:
تیمی در 
مجموعه ی 
جامعه باید 
وجود داشته 
باشد که این 
قیمت ها را 
به  هنگام 
داشته باشد 
و اطلاعات 
شرکت های 
مختلف را به  
ریز گرفته 
باشد. بعد به 
یك میانگین 
حداقلی 
برسد، رده ی 
مؤسسات 
را هم باید 
در نظر 
بگیرد، آن گاه 
یك قیمت 
مشخص 
می شود


